
قصه هايي براي 2 ساله ها
دايناسوري كه حمام نمي رفت و 11 قصه ي ديگر 
نويسنده: جان استيمسون  مترجم: فاطمه زرگري
تصويرگر: جو پاري
مدير هنري: حسين نيلچيان  صفحه آرا: مهتاب يعقوبي
تيراژ: 1500 جلد  چاپ سوم: 1393  كد: 89/359
ليتوگرافي: كارا  چاپ و صحافي: قدياني
شابك: 978-964-307-369-5
شابك دوره: 978-964-307-388-6
 ي حقوق محفوظ است.

وضعيت فهرست 
يادداشت
يادداشت
موضوع

شناسه افزوده
شناسه افزوده
شناسه افزوده

رده بندي ديويي
شماره كتابشناسي ملي

Stimson, Joan استيمسون، جان
دايناسوری كه حمام نمی رفت و 11 قصه ي ديگر/ جان استيمسون ؛ 

ترجمه ی فاطمه زرگری؛ تصويرگر جو پاری.
تهران: نشر ذكر.

مصور، رنگي )40ص(.
978- 964- 307- 369- 5

فيپا
بالاي عنوان: قصه هايي براي 2 ساله  ها

گروه سني: الف
داستان های كوتاه، تخيلي.

پاری، جو، تصوير گر
 Parry, Jo

زرگري، فاطمه، 1353، مترجم
1389 د 494 الف 808/83 دا

2079694

:
                                                                                                                                                     :
          

:
:
:
:
:
:
:
:
 :
:
:
:

دفتر و نمایشگاه مرکزی: 
تهران،  خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،  خ محتشم، شماره ي 20، طبقه ي اول غربي

تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفكس: 66468263 
کد پستي: 1315853493 سامانه پيامكی: 3000666663
www.zekr.co  Email: zekr_publishery@yahoo.com

چاپ سوم



صبحانه ي كريستين

كريستين، يك بچه اسب آبي پرخوري است. او برشتوك 
شيرين را خيلي دوست دارد. 

يــك روز صبح، وقتي مامان مي خواســت صبحانه آماده 
كند، ديد كه برشتوك ندارند.
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كريستين نق زد و قهر كرد و گفت: »من 
برشتوك شيرين خودم را مي خواهم.« بعد 

هم قاشقش را روي ميز كوبيد.

مامــان، ويليام را صدا كرد، تا به بازار برود و 
براي كريستين برشتوك بخرد.

مامان گفت: »بيا! اين پول براي خريدن 10 تا 
جعبه ي برشتوك كافي است. مي تواني چرخ 

دستي بابا را با خودت ببري.«
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بعد، بقيه ي اعضاي خانواده ي اسب آبي شروع كردند 
تا صبحانه شان را بخورند.

توبي گفت: »مي خواهي نان مرا بچِشي؟«
كريستين گفت: »اصلاً نمي خواهم.«

ولي بعد، شكمش قار و قور كرد. 
به همين خاطر، يك تكه ي كوچك از نان را مزه مزه 

كرد و بعد يك تكه ي بزرگ از آن را خورد.
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آلبرت گفت: »يك كم از سيب من بخور.«

كريستين گفت: »نه، نمي خواهم. « ولي بعد، شكمش 
قار و قور كرد. 

به همين خاطر، اول يه گاز كوچولو به ســيب زد و بعد 
يك گاز گنده تر.
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پلُي گفت: »يك كم از پوره ي من بخور.«
كريستين گفت: » نه، نمي خواهم.« ولي باز سر 

و صداي شكمش درآمد.
بعد، يك قاشق كوچولو از پوره مزه مزه كرد و بعد 

يك قاشق پُر از آن را خورد.
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